
گروه خبر: رئیس‏جمهور در سومین روز از برگزاری هشتادمین مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد ســخنرانی کرد. مسعود پزشــکیان که روز اول مهرماه وارد 
نیویورک شد، چهارمین سخنران این روز مجمع بود. او موضوع جنگ ۱۲ روزه، 
جنایات اسرائیل در منطقه، استانداردهای دوگانه در قبال قوانین بین‏المللی را 
محور صحبت‏های خود قرار داده بود. او در این سخنرانی به فشارهای همه‏جانبه 
به ایران طی سال‏های گذشته اشاره کرد. رئیس‏جمهور در حالی پشت تریبون 
سازمان ملل متحد رفت که پوستری از کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه و کتابچه‏ای 
با عنوان »Killed By Israel« همراه خود داشــت و آن‏ها را در برابر دوربین‏های 
حاضر در صحن مجمع، بالا برد. این کتابچه که به زبان انگلیســی چاپ شده، 

حاوی اطلاعاتی از شهدای جنگ ۱۲ روزه است. 

جنگ‏های فراگیر در هشتادمین سالگرد سازمان ملل �
رئیس‏جمهور در آغاز صحبت‏های خود، با اشاره به شعار هشتادمین مجمع 
عمومی سازمان ملل، گفت: »شعار امسال، »هشتاد سال، و بیشتر برای صلح، 
توسعه و حقوق بشر« در حقیقت فراخوانی برای همبستگی و نگاهی مشترک 
به آینده روشــن‏تر اســت. اعتقاد و باور دینیِ ما و دعوت همه پیامبران نیز، بر 
مبنای برابری حقوق همه‏ی انسانهاست. آنچه انسان را شایسته‏تر می‏سازد، 
تقواست: یعنی راستی، خِرَد، پاکی و نوع‏دوستی. زیربنای همه ادیان الهی و 
وجدانِ بشــری این قاعده طلایی است که: »هر آنچه بر خود نمی‏پسندی بر 
دیگران نیز نپسند«. حضرت مسیح )ع( فرمود: با دیگران چنان رفتار کنید که 
دوســت دارید با شما رفتار شود؛ پیامبر اسلام)ص( فرمود: »هیچ یک از شما 
مؤمن واقعی نیســت مگر آنکه برای دیگران، همــان را بخواهد که برای خود 
می‏خواهد«؛ حکیم هیلل )Hillel(، عصاره تورات را چنین بیان کرد: »آنچه بر 
تو ناپسند است، بر دیگران نیز روا مدار«؛ در سنّت‏های مشرق‏زمین نیز آموزه 
مرکزی، همین اصل است؛ و مکاتب اخلاقی سکولار نیز با عقلانیت مبتنی بر 

وجدان، به همین نتیجه رسیده‏اند.«
او با اشــاره به وضعیت فعلی جهان ادامه داد: »آیا جهان ما چنین اســت؟ 
به دو سال گذشــته بنگریم؛ جهان در دو سال گذشته، نظاره‏گر نسل‏کشی در 
غزه بــود؛ نظاره‏گر ویرانی خانه‏ها و نقض مکرر حاکمیــت و تمامیت ارضی در 
لبنان بود؛ نظاره‏گر تخریب زیرساخت‏های سوریه بود؛ نظاره‌گر حمله به مردم 
یمن بود؛ نظاره‌گر گرســنگی اجبــاری کودکان نحیف در آغوش مــادران بود؛ 
نظاره‌گر شــبیخون دزدانه به حق حاکمیت کشــورها، تجاوز به تمامیت ارضی 
دولت‌هــا و هدف‌گیری عریان رهبــران ملت‌ها بود؛ و همه اینها با پشــتیبانی 
تمام‌عیارِ مســلح‏ترین حکومت جهــان و به بهانه دفاع از خــود! آیا اینها را برای 
خود می‏پسندید؟ چه کسی برهم‌زننده ثبات منطقه و جهان است؟ چه کسی 
تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‏المللی است؟ چه کسی ناقض قاعده طلایی 

اخلاقی بشر است؟«

جهان شاهد حمله و تجاوز به ایران بود �
پزشــکیان با یادآوری حمله ســه ماه قبل اســرائیل و آمریکا به ایران، ادامه 
داد: »همه شــما شــاهد بودید که در خرداد گذشته، کشور من، مورد تهاجمی 
وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین‏الملل قرار گرفت. حملات هوایی رژیم 
صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه‏ها و زیرساخت‏های ایران – آن 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

جزایر قدرت توصیه‌کنندگان

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سرمقاله هم‌میهن با عنوان »چاه 
ویل توصیه« توضیحاتی بدین‌شرح ارسال کرد:

از روزنامه وزین »هم‌میهن« که در ســرمقاله »چاه ویل توصیه« )۲۴شــهریور 
۱۴۰۴( یکی از مســائل اصلی نه فقط وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، بلکه 
اقتصــاد ایــران را طرح کرد، سپاســگزاریم. مســأله انتصابــات در صندوق‌های 
بازنشســتگی و شرکت‌های وابسته سال‌هاست به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد 
ایران بدل شده است؛ گرهی که محصول درهم‌تنیدگی نیروهای گوناگون است و 
»جزایر قدرت« را در درون شرکت‌ها ساخته است. این جزایر، حاکمیت شرکتی را 
مختل و توان بنگاه‌ها را در ایفای مأموریت اصلی‌شان فرسوده کرده است. در این 
خصوص و برای ایجاد فهم مشترک و روشن شدن بحث، نکاتی را توضیح می‌دهیم.
 نخســت آنکه توصیــه برای انتصــاب مدیــران و اعضــای هیئت‌مدیره در 
شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی تنها محدود به نمایندگان مجلس 
نیســت. با اطمینان می‌توان گفت کــه کمتر از ۱۰ درصــد نمایندگان چنین 
توصیه‌هایی دارند و فقط بخش کوچکی از آنان برای پیشبرد پیشنهادهای خود 
از ابزارهایی مثل سؤال یا استیضاح استفاده می‌کنند. این اقدام در واقع خلاف 
قانون است و برای همین تعداد محدود نیز باید اقدامی صورت گیرد. آنچه تحت 
عنــوان »هیات نظارت بر نمایندگان« دیده شــده، راهکار مؤثری در این زمینه 
نیســت و باید امری تحت عنوان »حقوق قوه مجریه« در برابر این درخواست‌ها 

مطرح شود.
 دوم اینکه علاوه بر نماینــدگان، چند نیروی قدرتمند دیگر نیز در انتصاب 
هیئت‌مدیــره و مدیران عامل نقــش دارند. موضوع عجیبی که شــاید روزنامه 

هم‌میهن و سایر اهل رسانه بتوانند کمک به حل آن کنند مداخله افرادی است 
که از حوزه رســانه وارد شرکت‌ها شده‌اند و در مناصبی مانند روابط عمومی قرار 
گرفته‌اند و ســپس با اســتفاده از ابزارهای رســانه‌ای از مدیران حمایت کرده و 
به‌تدریج در قدرت آن‌ها شریک شده‌اند. این افراد نیز، مانند نمایندگان مجلس، 
درصد محــدودی از فعالان روابط عمومی را شــامل می‌شــوند، اما پیامدهای 
عملکردشان کمتر از موارد مشابه نیست. این افراد نیز باید در جایگاه درست خود 

قرار گیرند تا امکان مدیریت مناسب بنگاه‌ها فراهم شود.
 گروهی دیگر از افراد در دســتگاه‌های نظارتی بوده‌اند که ســمت خود را از 
دستگاه‌های مذکور به هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها تغییر داده‌اند. آن‌ها 
ابتدا با هشــدار به هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سپس با ورود به مناصب اجرایی 
شــرکت، مشــکلاتی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این‌ها، حتی مشــاهده شده که 
 ـکه برای ایام خاص مراسمی در شرکت‌ها  کسانی که به‌عنوان هیئت‌های مذهبی 
 ـنیز وارد مناصب اداری شده و ابتدا از طریق حمایت از مدیران و  برگزار می‌کردند 

سپس با حضور در مناصب اجرایی، صاحب قدرت شده‌اند.
 قرار گرفتن این نیروها در کنار هم و در دل شرکت‌های وابسته به صندوق‌های 
بازنشستگی باعث پیدایش »جزایر قدرت« در شرکت‌ها شده است؛ جزایر قدرتی 
که اعمال نظم شرکتی یا حاکمیت شرکتی را به‌شدت مختل کرده و شرکت‌ها را 
از انجام اهداف اصلی‌شان بازداشته‌اند. زوال شرکت‌های بزرگی مانند آسمان، 
چوکا، کفش ملی، پتروشــیمی آبــادان، ذوب‌آهن اصفهان و همچنین کاهش 
سودآوری در همه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های دارویی )که زمانی ذیل مجموعه 
سازمان ‌تأمین اجتماعی پیشتاز نوآوری و رهبر بازار بودند(، باید بر اساس همین 
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‌پزشکیان:‌پزشکیان:
 سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم

هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی‏داشتیم –خیانتی 
بزرگ به دیپلماســی و تضعیف‏کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود. این 
تجاوز گستاخانه، علاوه بر به شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، 
کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگانِ علمی کشورم، ضربه‏ای سنگین به اعتماد 
بین‏المللی و چشــم‌انداز صلح در منطقه وارد کرد.« او تاکید کرد: »اگر در برابر 
این هنجارشکنی‏های خطرناک نایستیم، این بدعت‌ها، دامن جهان را خواهند 
گرفت: حمله به تأسیسات هسته‏ای تحت پادمان و نظارت بین‏المللی، تلاش 
علنی برای کشتن رهبران و مقامات رسمی دولت‏های عضو ملل متّحد؛ هدف 
گرفتن سیستماتیک خبرنگاران و اهالی رسانه، و کشتن انسان‏هایی که صرفاً به 
علّت دانش و تخصّص‏شان به »اهداف نظامی« تبدیل می‏شوند. آیا اینها را برای 
خود می‏پسندید؟ کسانی که مرتکب این جنایات شده‏اند، باید بدانند که ایران، 
این کهن‏ترین تمدّنِ پیوســته‏ جهان، همواره در برابر تندبادهای تاریخ، استوار 
ایستاده است. این ملّت با روحی سترگ و اراده‏ای جاودان بارها ثابت کرده است 
که در برابر مهاجمان ســر فرود نمی‏آورد؛ و امروز نیز در برابر متجاوزان، با اتّکا به 

قدرت ایمان و انسجام ملی، سربلند ایستاده است.«

جنگ ۱۲ روزه مردم ایران را متحد کرد �
رئیس‏جمهــور درباره رفتار مردم ایران زیر فشــارهای خارجی و جنگ اخیر 
گفت: »در دفاع دوازده‌روزه، مردم میهن‏دوســت و دلاور ایران، محاسبه وهم‏آلود 
خودســتایان متجاوز را به رخ آنان کشــیدند. دشــمنان ایران، ناخواسته اتّحاد 
مقدس ملّی را قوام بخشــیدند. مردم ایران با وجود شــدیدترین، طولانی‏ترین 
و ســنگین‏ترین تحریم‏های اقتصــادی، جنگ روانی و رســانه‌ای و تلاش‌های 
مستمر برای ایجاد تفرقه، به مجرّد شلیک نخستین گلوله به خاکشان، یکپارچه 
حامی نیروهای مســلح دلیر خود شــدند و امروز نیز خون شهیدان‌شان را پاس 
می‏دارند. من در اینجا به نام مردم ایران، از تمام شخصیت‌ها، ملت‌ها، دولت‌ها 
و ســازمان‌های بین‏المللی و منطقه‏ای که در این جنگ، با ایران همدل بودند، 

صمیمانه تشکر می‏کنم.«
 هشدار درباره طرح اسرائیل بزرگ �

پزشکیان با هشــدار درباره جاه‏طلبی‏های اســرائیل در منطقه، ادامه داد: 
»امروز پس از نزدیک به دوســال نسل‏کشــی، گرســنگی دادن جمعی و تداوم 
آپارتاید در داخل سرزمین‏های اشغالی و تجاوز به همسایگان، طرح مضحک و 
متوّهمانه »اســرائیل بزرگ« با وقاحت از سوی بالاترین سطوح این رژیم عنوان 
می‏شود. این طرح، بسیاری از سرزمین‏های منطقه را در بر می‏گیرد. این نقشه، 
نشــان‏گر اهداف و مقاصد واقعی رژیم صهیونیستی است که اخیراً مورد تأیید 
نخست‏وزیر آن نیز قرار گرفته است. هیچ‌کس در جهان، از نیات متجاوزانه این 
رژیم در امان نیست. مسلّم است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن دیگر حتّی 
به عادی‏سازی از راه سیاسی رضایت ندارند؛ حضور خود را با زور عریان تحمیل 
می‏کنند و آن را »صلح از طریق قدرت« نام‏گذاری کرده‏اند. اما این نه صلح است 

و نه قدرت؛ بلکه تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است.«
او تاکید کرد: »اما ما، ایران قدرتمندمان را، در کنار همســایگان قدرتمند و 
در منطقه‏ای قوی، با آینده‌ای روشــن می‏خواهیم. ما در برابر کلان‏پروژه‌ای که 
نسل‏کشــی، تخریب و بی‏ثباتی را به منطقه تحمیل می‏کند، از چشــم‏اندازی 
مشــترک و امیدبخش دفــاع می‏کنیم؛ چشــم‏اندازی که امنیت جمعــی را با 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه اصلاح‌طلب

سیاست‏گذاران ممکن است در مواجهه با بحران کم‏آبی یا فشارهای 
عمومی بر زیرساخت‏ها، تصمیم به اجرای پروژه‏های بزرگ انتقال آب 
بین‏حوضه‏ای یا طرح‏های عمرانی پرهزینه بگیرند. این تصمیمات در 
ظاهر پاسخ به نیاز فوری است، اما هزینه‏های فرصت آن چیست؟ اگر 
همان منابع به جای سرمایه‏گذاری در بهینه‏سازی مصرف، بازچرخانی 
آب، ارتقای بهره‏وری کشــاورزی یا آموزش جوامع محلی در مدیریت 
منابع تخصیص می‏یافت، احتمالًا پایداری بلندمدت بیشتری حاصل 
می‏شد. در واقع، ترجیح پروژه‏های سریع‏الاثر بر اصلاحات زیرساختی، 
نمونه‏ای روشــن از نادیده‏گرفتن هزینه‏های فرصت در تصمیم‏گیری 
است. سیاست خارجی نیز از این قاعده مستثنا نیست. تمرکز بیش از 
حد بر تنش‏ها، بدون محاســبه‏ی دقیق فرصت‏های از دست‏رفته در 
حوزه‏های اقتصادی، فناورانه یا دیپلماتیک، می‏تواند به تحمیل یک 

پارادایم پرهزینه در بلندمدت منجر شود.

بحران‏های نرم؛ بی‏صدا اما ویران‏گر �
برخی بحران‏ها در سیاســت، چون صدای انفجار ندارند، 

شنیده نمی‏شوند. آن‏ها نه خیابان را می‏بندند، نه تیتر یک 4
روزنامه‏ها می‏شوند، و نه مستقیماً آمار بیکاری یا تورم را بالا می‏برند. اما 
اثرات‏شان بر بافت اجتماعی و سیاسی، اگر عمیق‏تر نباشد، کم‏تر هم 
نیســت. از جملــه‏ی ایــن بحران‏ها می‏توان به فرســایش ســرمایه 
اجتماعی، مهاجرت نخبگان، و کاهش مشارکت سیاسی واقعی اشاره 
کرد. در مواجهه با این بحران‏ها، سیاســت‏مداران اغلب یا ســکوت 
می‏کننــد یا به‏جــای پرداختن به ریشــه‏های اصلی و پاســخ‏گویی 
ساختاری، آن‏ها را به مشــکلات فرهنگی، ضعف رسانه‏ای یا حتی 
»بی‏مهری مردم« نسبت می‏دهند. در حالی که در اغلب موارد، این 
پدیده‏ها محصول مستقیم سیاست‏گذاری‏های نادرست یا تصمیمات 
کوتاه‏مدت‏‌نگرانه‏اند. روایت غالب، آن‏ها را از حوزه‏ی مسئولیت‏پذیری 
سیاست خارج می‏کند. همین سکوت، به‏مرور سبب تعمیق شکاف 

بین جامعه و حاکمیت می‏شود.

ابهام در استراتژی بلندمدت �
یکی دیگر از ناگفته‏های مهم در سیاست، فقدان استراتژی 

روشن و بلندمدت است. سیاســت‏مداران اغلب در سطح 5
تاکتیکی و روزمره عمل می‏کنند. تصمیمات آن‏ها بیشتر واکنشی‏اند 
تا پیش‏نگرانه، و بیشتر با اهداف انتخاباتی یا امنیتی کوتاه‏مدت تنظیم 
می‏شوند تا با اهداف توسعه‏ای و پایدار. مثلًا در حوزه محیط‏زیست و 
انرژی، به‌رغم هشدارهای علمی مداوم، سیاست‏ها اغلب متمرکز بر 
حل بحران‏های مقطعی نظیر قطع برق،کمبــود آب، آلودگی هوا و 
خــاک، یا فرســایش منابع طبیعی هســتند، نــه تدویــن و اجرای 
راهبردهای تحول‏آفرین در انرژی‏های تجدیدپذیر، کشاورزی پایدار یا 
شهرســازی هوشــمند. همین وضعیت در حوزه‏های دیگری مانند 
سیاســت‏های صنعتی، فناوری، یا آموزش عالی نیز قابل مشاهده 
است. نبود استراتژی بلندمدت، کشورها را در برابر بحران‏های آینده 
آســیب‏پذیر می‏کند، و چرخه‏ای از »سیاست آتش‏نشانی« به‏وجود 

می‏آورد؛ یعنی حل موقت مشکلاتی که بارها بازمی‏گردند.

نتیجه �
و اما در جمع‌بندی موضوع باید گفت سیاست، اگرچه پر از 

گفتار است، اما آن‏چه در سکوت باقی می‏ماند، گاه بیشتر از 6
هر سخنی بر سرنوشت ملت‏ها تأثیر می‏گذارد. سکوت در برابر مسائل 
ساختاری، بی‏پاســخی نســبت به بحران‏های نرم، و بی‏توجهی به 
هزینه‏های فرصت، نه‏تنها کیفیت حکمرانی را کاهش می‏دهد، بلکه 
شکاف بین جامعه و سیاست را نیز عمیق‏تر می‏کند. در جهانی که با 
پیچیدگی‏های فزاینده مواجه است — از بحران‏های محیط‏زیستی 
گرفته تا شکاف‏های دیجیتال)digital divide(، از تغییرات ژئوپلیتیک 
تا تحولات فرهنگی — سیاستی می‏تواند دوام بیاورد که توان گفت‏وگو 
با خود را داشــته باشد؛ حتی در مورد مسائلی که گفتن‏شان سخت 
اســت. پذیرش ناگفته‏هــا و تبدیل آن‏ها به موضوعــات قابل‏بحث، 
نشــانه‏ای از بلوغ سیاســی و شــجاعت نهادی به مفهــوم پذیرش 
مســئولیت و بازنگری در خطاها و مواجهه صادقانه با مسائل است؛ 
شجاعتی که می‏پذیرد همه واقعیت‏ها لزوماً دل‏چسب نیستند، اما 

پنهان‏کردن آن‏ها در بلندمدت، هزینه‏هایی به‏مراتب سنگین‏تر دارد.
سیاســت مسئولانه، نه در انکار کاستی‏ها، بلکه در باز کردن باب 
گفت‏وگــو پیرامون همین ناگفته‏ها تعریف می‏شــود. تنها در چنین 
شرایطی است که اعتماد عمومی بازسازی می‏شود، سرمایه اجتماعی 
ترمیم می‏گردد، و تصمیم‏سازی‏ها رنگ پایداری و آینده‏نگری به خود 
می‏گیرند. در نهایت، سکوت در سیاســت، اگر دائمی شود، از ابزار 
تبدیل به مانع می‏شــود؛ مانعی برای توسعه، برای شفافیت، و برای 
گفت‏وگوی صادقانه میان حاکمیت و جامعه. شکستن این سکوت، 
نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک الــزام راهبردی برای پایداری 

نظم سیاسی در عصر پیچیدگی‏هاست.

در سیاســت، همیشــه آن‏چه گفته می‏‏شود مهم نیســت؛ بلکه گاه 
آن‏چه گفته نمی‏شود، مهم‏تر اســت. گفتار رسمی سیاست‏مداران 
در اغلــب جوامع، اعم از دموکراتیک یا اقتدارگرا، معمولًا پر اســت از 
واژگان برنامه‏محور، شعارهای امیدبخش، و روایت‏هایی که برای اقناع 
مخاطب ساخته شده‏اند. اما ورای این لایه‏های بیرونی، موضوعاتی 
وجود دارد که در حاشیه مانده‏اند، نه به این دلیل که کم‏اهمیت‏اند، 
بلکه دقیقاً بــه این دلیل که بیش از حــد تعیین‏کننده‏اند؛ تا جایی 
که صحبت‏کردن درباره‏ آنها، ممکن اســت روایات غالب را به چالش 
جدی بکشاند. این یادداشت، تلاشی است برای باز کردن پنجره‏ای 
به‏سوی برخی از این »ناگفته‏ها«، مسائلی که در سیاست‏گذاری‏ها، 
گفتمان‏هــای عمومــی، و روایت‏های رســانه‏ای جای خالی‏شــان 
محسوس است، ولی غیبت‏شان اغلب نادیده گرفته می‏شود. هدف 
تحلیل ساختاری و بی‏طرفانه از روندهایی است که در همه‏جای جهان 
به اشکال مختلف جریان دارند، اما به‌ندرت به‏صراحت مورد بحث قرار 

می‏گیرند؛ در ذیل تلاش می‏کنیم به برخی از آنها اشاره کنیم.

 روایت‏سازی به جای مسئله‏سازی �
یکی از ویژگی‏های سیاســت در عصر رسانه‏های جمعی، 

گرایش شــدید به ســاختن روایت به‏جای تحلیل واقعیت 1
اســت. این فرآینــد، که در ادبیات علوم سیاســی با مفاهیمی چون 
agenda setting و framing شناخته می‏شود، به سیاست‏مداران این 
امکان را می‏دهد که از میان انبوهی از مشکلات موجود، تنها برخی را 
انتخاب کــرده، به آن‏هــا چارچوب معنایی خاص بدهند و ســپس 
راه‏حل‏هایی متناسب با همان چارچوب ارائه کنند. به‏عنوان مثال، در 
مواجهه بــا نارضایتی‏های اجتماعی یا اقتصادی، به‏جای بررســی 
ســاختارهای تولید نابرابری، یا دلایل ضعف در نظام توزیع منابع یا 
ناکارآمدی‏های نهادی مزمن، معمولًا به عواملی همچون »سوء‏مدیریت 
مقطعی«، »اخلال دشمنان«، »کم‏صبری مردم«، »نبود فرهنگ کار«، 
»توطئه رسانه‌ها« و یا حتی »تغییر سبک زندگی« ارجاع داده می‏شود. 
بدین ترتیب، علت‏های ریشه‏ای جای خود را به روایت‏هایی قابل‏فهم 
اما ســطحی می‏دهند که با منافع کوتاه‏مدت سیاســی هم‏راســتا 
هستند. این وضعیت البته مختص یک کشور یا ساختار خاص نیست. 
در بسیاری از دموکراسی‏های پیشرفته نیز، روایت‏سازی به ابزاری برای 
فرار از پاســخ‏گویی ســاختاری تبدیل شده اســت. نمونه‏ی بارز آن، 
اســتفاده‏ی گسترده از واژه‏هایی چون »تروریسم«، »امنیت ملی« یا 
»منافع مردم« است که بار معنایی سنگینی دارند اما اغلب برای فرار از 

شفاف‏سازی به کار می‏روند.

تصمیم‏گیری در غیاب شفافیت ساختاری �
در بســیاری از نظام‏های سیاسی، تصمیم‏گیری واقعی با 

آن‏چه در ظاهر مشاهده می‏شــود، تفاوت‏های معناداری 2
دارد. فارغ از نظام سیاسی حاکم، این واقعیت وجود دارد که بخشی از 
تصمیم‏سازی‏ها در لایه‏هایی صورت می‏گیرد که نه شفاف‏اند و نه در 
معــرض نظــارت عمومی. در ادبیات علوم سیاســی، ایــن پدیده با 
اصطلاحاتــی چون »دولت پنهــان«  )deep state(، »ســاختارهای 
موازی«، یا »الیت‏های غیرپاسخ‏گو« توصیف می‏شود. اگرچه بسیاری 
از دولت‏ها وجود چنین ساختارهایی را انکار می‏کنند، شواهد تجربی 
و مطالعات تطبیقی نشــان می‏دهــد که در اغلب کشــورها، نوعی 
دوگانگی میان »ساختار قانونی« و »ساختار واقعی« وجود دارد؛ حتی 
در دموکراســی‏های تثبیت‏شده. غیبت شفافیت ساختاری، نه‏تنها 
مشــروعیت تصمیمات را تضعیف می‏کند، بلکه نوعی بی‏اعتمادی 
عمومی نســبت بــه فرآینــد تصمیم‏ســازی ایجــاد می‏کنــد. این 
بی‏اعتمادی، خود را به‏صورت چرخه‏های مکرر اعتراض، بی‏تفاوتی 

سیاسی، یا افزایش کنش‏های رادیکال در جامعه نشان می‏دهد.

سکوت درباره هزینه‏های فرصت �
در سیاســت‏گذاری، معمــولًا توجه اصلی بــر هزینه‏های 

مستقیم متمرکز اســت، به عنوان مثال چقدر بودجه لازم 3
اســت؟ چه تعداد نیرو باید به‏کار گرفته شود؟ چه تاثیری بر آمارهای 
اقتصادی دارد؟ اما چیزی که به‏ندرت در محاســبات وارد می‏شــود، 
هزینه‏های فرصت )opportunity cost( است؛ یعنی آن‏چه در نتیجه‏ی 
اتخاذ یک سیاست اشتباه از دست می‏رود، بدون آن‏که مستقیماً قابل 
مشــاهده یا ســنجش باشــد. برای مثال، در بســیاری از کشــورها، 

سیاست در سایه سکوت

خبر آخر

گروه خبر: بخشــی از میلیون‌ها ســند به دســت آمده از اطلاعات 
طبقه‌بندی‌شده رژیم اسرائیل، شب گذشته در مستندی تلویزیونی 
با حضور سیداســماعیل خطیب، وزیر اطلاعات منتشــر شــد. این 
اســناد که خبــر عملیات پیچیــده ربایــش و خارج کــردن آن‌ها از 
اســرائیل، چنــد روز قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه منتشــر شــده بود، 
شامل اطلاعات اماکن حســاس، سایت هسته‌ای دیمونا، اشخاص 

و دانشــمندان اســرائیلی درگیر در برنامه‌های تســلیحاتی، اتمی و 
همچنین اقدامات سرویس اسرائیل در حوزه‌های مختلف می‌شود. 
خطیب در بخشی از صحبت‌های خود در این برنامه، به این موضوع 
اشاره کرد که افرادی از درون اسرائیل با انگیزه‌های مالی و نفرت از 
نتانیاهو، در این عملیات با دستگاه اطلاعاتی ایران همکاری کردند 

و همچنان با ایران مرتبط هستند.

انتشار بخشی از اسناد ربوده‌شده از اسرائیل

عضو شورای مرکزی خانه کارگر
افشین حبیب‏زاده
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